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ســرباز مى گويد: ما اجازه نداريم يــك نفر را به 
اين صورت در ارتفاع 12هــزار پا منتقل كنيم، 
چون هرلحظه ممكن است طناب پاره يا بالگرد 
دچــار نقص فنى شــود، اما بايــد در اين مورد 
خاص ريســك مى كرديم. مصدوم را آهسته به 
همان صورتى كه معلق بود، به يك محيط بانى 
رســانديم. پس از فــرود، مصــدوم را به داخل 
هليكوپتر منتقل كرديم و بعد به بيمارســتان 
بيرجند رسانديم و خوشــبختانه توانستيم او را 

نجات دهيم.
پس از نجــات جان اين كوه نورد توســط امداد 
هوايى، عده اى از اين اتفاق، بــا تعبير «چيزى 
شــبيه معجزه» ياد مى كردند. عمليات سختى 
اجرا شــده بود كه تا آن زمان نظيرش در كشور 
سابقه نداشــت. كاپيتان دوم و مهندس پرواز با 
اين روش نجات مخالف بودند، اما كاپيتان سرباز 
به خاطر جان مصدوم، اين ريســك را پذيرفت؛ 
زيرا به گفته خودش، هميشــه نيروهاى هلال 
احمر در عمليات ها فكــر مى كنند كه آن فرد يا 
افراد نيازمند كمك گرفتن از خانواده خودشان 
هســتند؛ ضمن اينكه هيچ پاداشــى پشت اين 
كارها نيســت، به جز لبخند رضايــت آن فرد و 

خانواده اش.

  خطر فــراوان، بیخ گــوش عملیات های امداد

و نجات

مى توان گفــت نيروهاى امــداد و نجات هلال 
احمر در تمــام عمليات ها خطــر مى كنند؛ به 
گفته كاپيتان سرباز، اغلب مأموريت هاى آن ها 
ريسك زيادى دارد. روال كار اين است كه حادثه 
به مركز فوريت هاى حوادث اطلاع داده مى شود 
و بلافاصله تيم ارزياب، منطقه مد نظر را بررسى 
مى كند كه آيا امداد و نجات توســط نيروهاى 
زمينى قابل انجام اســت يا به دليل صعب العبور 
بودن محل، بايد از امداد هوايى استفاده شود. اين 
ارزيابى بايد به دقت و در دقايق ابتدايى گزارش 
صورت گيرد. سرباز اضافه مى كند: در سطح اروپا 
بالگردها بطور  ميانگين 2000 فيت ارتفاع دارند، 
اما در ايران اين سطح 5000 فيت است؛ بنابراين 
افت و خيز زياد داريم. ضمن اينكه طى اين چند 
ســال بلاياى طبيعى زيادى مانند سيل، زلزله، 

آتش سوزى و ... داشته ايم.

 مأموریت در میان دره های عمیق

يكى ديگــر از مأموريت هاى كاپيتان ســرباز و 
ديگر نيروهــاى امداد و نجــات هلال احمر كه 
لحظه به لحظه اش خطر بود، به يك ســال قبل 
در منطقه سرآقاســيد (روســتاى سرآقاسيد 
يكى از جاذبه هاى تفريحــى منطقه كوهرنگ 
چهارمحال و بختيارى است) برمى گردد. به گفته 
كاپيتان، يكى از چادرنشين هاى اين منطقه از 
كوه به پايين پرت شده و شكستگى هاى زيادى 
در بدنش ايجاد شــده بود. كاپيتــان مى گويد: 
از يك طرف، ارتفاعــات اين منطقــه از 10 تا 
14 هزار پا بود و بادهاى شديدى مى وزيد، يعنى 
هيچ امكانى براى فرود نداشتيم. از طرف ديگر 
به دليل وجود دره هاى صعب العبور و ســخت، 
نيروهاى زمينــى نمى توانســتند كارى انجام 
دهند. ارتفاعات زردكــوه به صورت 50 كيلومتر 
در 50 كيلومتر كوه اســت. بــا وجوداين حتى 
اگر بالگرد بــه منطقه مى رفت، آماده ســازى 
مصدوم براى انتقال توسط بالگرد نيز بايد توسط 

نيروهاى امداد زمينى انجام مى شد.
وى با اشاره به اينكه اين فرد در سياه چادرها و در 
دهليزى بود كه هليكوپتر امكان حضور و توقف 
در آن را نداشت، ادامه مى دهد: آن روز كارى از 
دستمان برنيامد. برگشتيم و به محلى ها اطلاع 
داديم كه مصدوم را به بــالاى قله منتقل كنند. 
ساعت 6 صبح براى انتقال مصدوم دوباره پرواز 
كرديم. محلى ها مصدوم را به ســر قله اى به نام 
«خِرســان» منتقل كرده بودند. مســير بسيار 
ناهموار بود و از بعدازظهــر روز قبل تا صبح روز 
بعد طول كشــيده بود تا مصدوم را به بالاى قله 

برسانند.

 فرود روی لبه کوه

در نهايت بالگرد به سختى 
روى كوه فــرود آمد. به 
گفتــه كاپيتان ســرباز، 
چرخ جلو بالگــرد روى 
لبه كوه قرار داشــت و 
دو چرخ عقــب بالگرد 
روى هوا و دره اى بود 
كه 10 هزار پا ارتفاع 
داشــت. برنامــه 
زمان بنــدى اين 
بود كــه به دليل 

خطرنــاك  شــرايط 
ظــرف 5 تــا 15 ثانيه 
مصــدوم را بــه داخل 
بالگرد هدايت كنند، اما 
كار طبــق برنامه پيش 
نرفــت و كاپيتان نزديك 
3دقيقه، بالگرد را در همان 
حالت و در شرايطى بسيار 

پر استرس نگه داشت.
وى اضافه مى كند: مصدوم 
را روى يك چوب كه مانند 

نردبــان بــود، بســته بودند و 
بالاخره به لطف خــدا از زمين بلند 

شديم و او را به بيمارســتان شهركرد 
رســانديم. وضعيــت مصــدوم اصــلا 
خوب نبــود و اگر امــداد هوايى صورت 
نمى گرفــت، قطعــا جانش را از دســت 

مى داد.
سرباز با توصيف سختى فراوان مأموريت ها 

در سرآقاســيد، مى گويــد: هــر وقــت كه در 
سرآقاسيد مأموريت داشتيم و آن را با موفقيت 
انجام مى داديــم، حس مى كرديم از شــرايط 
جنگى عبــور كرده ايم؛ به دليل اينكه شــرايط 
سختى داشــت. در هر صورت لطف خداست كه 
اين مأموريت ها به سرانجام مى رسد. مأموريت ها 
در اين منطقه آن قدر سخت بود كه بعد از انجام 
آن ها خودمان هم باورمان نمى شد اين مأموريت 

سخت را به درستى انجام داده باشيم.

 ۲۵ فروند بالگرد برای امداد هوایی

سرباز مى گويد: در اين 13 سالى كه در امداد و 
نجات هوايى فعاليــت دارم، پروازهاى متنوعى 
در سيل، زلزله، حوادث كوهستان و ... داشته ام. 
يكى از شــاخه هاى امداد و نجات، امداد هوايى 
اســت. 25 فروند بالگرد در كشور داريم كه اين 
تعداد بين 31 استان تقسيم شده است. بعضى 
از اســتان ها يك بالگرد و در بعضى نقاط هر دو 
استان يك فروند دراختيار دارند. 3وسيله پرواز 
بلِ 205، بلِ 412 و ميل در هلال احمر دراختيار 

داريم.
او ادامه مى دهد: 
ميــان  از 
خلبان هايــى 
كه از نيروهاى 
مســلح سپاه، 
نيروى دريايى، 
 . . و. نيــروز  هوا

بازنشسته مى شوند، تعداد كمى از خلبانان ماهر 
و كاركُشته توسط هلال احمر جذب مى شوند. 
اكنون حــدود 80 تــا 100خلبــان به صورت 
چرخشــى كار مى كنيم و هر 10روز تقريبا در 

يك استان هستيم.

 امداد هوایی، امدادی نوپا

سرباز درباره كم و كســرى هاى امداد و نجات 
هوايى مى گويد: امــداد هوايى ما نوپاســت و 
كسرى هاى فراوانى داريم. كشور ما حادثه خيز 
اســت و نيازمند بالگردهاى به روز و پيشــرفته 
هستيم. وسيله هاى پرنده نيز براى نگهدارى به 
آشــيانه نياز دارد. براى بالگردها به متخصص و 
ابزار براى سرويس هم  نياز داريم. 10 سال پيش، 
يك يا دو پايگاه امداد هوايى بيشــتر نداشتيم، 
اما اكنون اين تعداد به حــدود 15 تا 20پايگاه 
امداد هوايى رسيده و رو به گسترش است؛ ضمن 
اينكه بايد امداد هوايى در شهرهايى كه جمعيت 

بيشترى دارد،  بيشتر باشد.

 تعقیب بالگرد با دوچرخه

سابقه فعاليت كاپيتان ســرباز به اين 13 سال 
محــدود نمى شــود. او از دوران كودكى، اين 
اســتعداد را در خود احســاس كــرد. دوران 
دبيرســتان دوچرخه زيبا و جديدى داشت و از 
بس به دوچرخه اش علاقه مند بود، به جاى انبار، 
آن را روى فرش خانه نگهــدارى مى كرد و هر 
شب تا مى توانست دوچرخه را با دستمال تميز 
مى كرد يا به قول خودش برق مى انداخت. يك 
بار هنگام دوچرخه سوارى حول و حوش خيابان 
كوهسنگى، بالگردى در آســمان ديد و از 
همان جا تا فرودگاه، بالگرد را تعقيب كرد. 
كاپيتان ســرباز مى گويد: فرودگاه سابق، 

ميدان اول فرودگاه بود. هنــوز بالگرد خاموش 
نشده بود كه به فرودگاه رسيدم. از شوق و ذوقى 
كه داشــتم، حواســم نبود و با دوچرخه داخل 
جوى آب افتادم. سريع از جا بلند شدم و حدود 
نيم ساعت بالگرد و خلبان را تماشا كردم؛ از كلاه 
خلبانى اش گرفته تا لبــاس و درجه هايش. آن 
زمان دوربينى در كار نبود؛ فقط بايد با چشــم 
مى ديدى و در ذهنت ثبت مى كردى. شايد باور 
نكنيد؛ تا وقتى برگشتم خانه متوجه نشدم چه 
بلايى سرم آمده اســت. لباس هايم پاره و تن و 
بدنم زخمى شــده بود،ه قدرى كه مادرم گمان 
كرد بيرون از خانه دعوا كــرده ام. از فرداى آن 
روز تا يك هفته براى هم كلاســى هايم تعريف 
مى كردم كه خلبان چه شكلى است؛ نمى دانيد 

چه لباس مرتب و كفش هاى براقى دارد و ... .
ســرباز ادامه مى دهد: آن روزها درس و مدرسه 
زياد برايم مهم نبود و بيشــتر به ورزش اهميت 
مى دادم. سال آخر دبيرستان به علت بازيگوشى، 
مردود شدم. بعد از آن آگهى استخدام هوانيروز 
را ديدم و با توجه بــه علاقه اى كه بــه خلبانى 
داشتم، در هجده سالگى و با همان ديپلم ردى، 
وارد هوانيروز شــدم. بعد از ورودم به سيســتم 
هوانيــروز ديپلم گرفتم. در بــدو ورود به ارتش 
6 ماه زبان انگليسى خوانديم و 4ماه اصول نظامى 
را آموختيم. پس از اين يك ســال در نوبت خط 

پرواز قرار گرفتيم.

 پرواز سولو یا خداحافظی با خلبانی

طبق گفته كاپيتــان ســرباز، تمامداوطلبان 
پس از گذراندن دوره خلبانى، بايد 30 ســاعت 
اول، پرواز سولو داشــته باشند. سولو به معناى 
اين اســت كه فرد به تنهايى بتواند پرواز كند. 
ازآنجاكه اســتعداد واقعى يك فرد در خلبانى 

در اين پرواز مشخص مى شــود، اگر فرد نتواند 
اين پرواز را با موفقيت به پايان برســاند، بايد با 

خلبانى خداحافظى كند.
ســرباز ادامه مى دهد: در پرواز ســولو، استاد، 
شــاگرد را در صندلى خود رها مى كند و پس از 
اينكه بالگرد به لب بام يا پاركينگ رسيد، ازآنجا 
به بعد، فقط خدا هست و شاگرد و برج مراقبت. 
نفس هاى تند و ضربان قلبم را هنگام پرواز سولو 
يادم هست؛ جاى صندلى استاد يك گونى شن 
قرار گرفته بود تا تعادل بالگرد نيز حفظ شــود. 
خيلى ســخت بود؛ به اين دليل كه در پرواز با 
بالگرد با دست راســت بايد استيك بالگرد را به 
دســت بگيرى كه مربوط به عقب و جلو و چپ 
و راست كردن وســيله است، دست چپ بايد به 
دسته گاز باشد كه نيرو را بالا و پايين مى كند و 
بايد هر دو پا دائم روى پدال ها باشد تا دُم بالگرد 
را كنترل كند. بايــد هم زمان با برج مراقبت نيز 
صحبت كنى و در عين حال سيســتم را بررسى 
كنى كه نقص فنــى پيش نيايــد؛ حتى وقتى 
مى خواهى به چپ يا راســت بپيچى بايد زاويه 
90 درجه باشد، در غير اين صورت بالگرد از مسير 
منحرف مى شود. با استرسى كه داشتم، دائم به 

موفقيت فكر مى كردم.
بعد از انجام پرواز ســولو، براى خلبانى كه پرواز 
را با موفقيت تمام كرده است، جشن مى گيرند. 
پس از اين جشن، به گفته سرباز، تا چند روز تمام 
لباس هاى خلبان خيس است، به اين دليل كه هر 
جا باشد، چند پارچ آب روى او مى ريزند. حتى در 
مراسم رسمى كه با حضور فرماندهان و استادان 
برگزار مى شود، با سطل و شــلنگ آب، خلبان 
را بدرقه مى كنند. سرباز مى گويد: بعد از پرواز 
ســولو، دوره هاى بعدى از جمله زبان انگليسى، 
هواشناسى، موقعيت سنجى و ... را گذرانديم. در 

اين مدت، 210 ساعت پرواز كردم. كسى كه اين 
ميزان پرواز را ثبت كرده باشد، نشان خلبانى به 
او تعلق مى گيرد. البته در همين دوران، افرادى 
حين آمــوزش به تنهايى يا همراه اســتاد خود 
جانشان را از دســت مى دادند. فراوان به چشم 
ديدم كه افراد در پروازهاى روز، شب و تاكتيكى 

سقوط كردند و سوختند.

 !بالگرد مثل تخم مرغ به دور خود می چرخید

در هر پروازى ممكن اســت نقــص فنى پيش 
بيايد كه در اين مواقــع، مهارت خلبان مى تواند 
بسيار راهگشا باشد. ســرباز بيان مى كند: يك 
بار در اصفهان پرواز آموزشــى داشتيم و از يكى 
از خلبان هاى تازه كار آزمايــش مى گرفتم، اما 
نقصى براى وســيله پيش آمد كه به طور كامل 
دم بالگرد كنده شد. ما روى هوا مانند تخم مرغ 
به دور خودمان مى چرخيديم و پايين مى آمديم، 
به طورى كه قانون ســوم نيوتــن روى آن اجرا 
نمى شد و هليكوپتر دم نداشت كه خود را در يك 
راستا قرار دهد. بالاخره توانستيم وسيله را مهار 
كنيم؛ البته وسيله خيلى آسيب ديد، اما خودمان 
ســالم مانديم. بارها پيش آمد كــه حتى موتور 
بالگرد همكاران حين آموزش، خاموش شــد و 
وسيله را سالم فرود آوردند.او ادامه مى دهد: كلمه 
خلبانى به ظاهر خيلى قشنگ است، اما در باطن 
علم و تحرك است. در پرواز اولين اشتباه مى تواند 
آخرين اشتباه باشد. بالگرد مانند خودرو نيست. 
براى خودرو حتى اگر ايراد كوچكى پيش بيايد، 
چهارچرخش روى زمين است و تعادل آن حفظ 
مى شود، اما وسيله هوايى معلق است. نقص فنى 
مانند مشكل در سيســتم هيدروليكى يا موتور، 
آتش سوزى، كنده شــدن قطعات اصلى بالگرد 
نيز معلوم نيست چه زمانى رخ بدهد. اگر موتور 
بالگرد هم خاموش شد، خلبان بايد بتواند آن را 

مديريت كند تا حداقل جان خود را حفظ كند.

 ۴۳ سال خدمتِ پروازی

سابقه كاپيتان سرباز تنها به اين 13 سال كه در 
امداد و نجات هوايى هلال احمر مشغول به كار 
است، محدود نمى شود و او چهل و سومين سال 
خدمتــش را مى گذراند؛ او 30 ســال در ارتش 
جمهورى اسلامى و در يگان شــكارى فعاليت 

كرده است.
كاپيتان ســرباز، يكى از خلبان هاى جوان دوره 
جنگ بود. او هم دوره و هم پرواز شهيد شيرودى 
و شــهيدبابايى بــوده اســت. در بســيارى از 
عمليات ها مانند والفجر4، والفجر10، والفجر8، 
بيت المقدس ها، كربلاى4 و 5 و ... حضور داشت 

و حتى مجروح شد.

 مجروحیت در بالگرد

او با اشــاره به اينكه تمام لحظات جبهه، خاطره 
بوده اســت، مى گويد: در عمليات والفجر4 و در 
مريوان، راكت هواپيماى دشــمن به بالگرد ما 
برخورد كرد، از آن عبور كرد و بيرون از هليكوپتر 
منفجر شــد. اما تركش هاى آن به صندلى من 
خــورد و بااينكه صندلــى ام ضدگلوله بود، يك 
گلوله به پشت من وارد شده بود. آن لحظه فقط 
احساس ســوزش كردم. كمى كه گذشت، زير 
پاهايم را نــگاه كردم و ديدم پر از خون اســت. 
گمان كردم مهندس پرواز كه پشــت ســر من 
نشسته بود، آسيب ديده است اما او به من گفت 
كه خودم زخمى شده ام. به علت خون ريزى زياد 
دچار ضعف شــده بودم و اواخر زمان پرواز را كه 
بالگرد در بيمارستان سنندج به زمين نشست، 
اصلا متوجه نشدم. چشــم هايم را كه باز كردم، 
سقف بيمارســتان را ديدم و دوستم را كه بالاى 

سرم گريه مى كرد.

 خلبانی و دوری از خانواده

دورى از خانــواده، بهايى بود كه ســرباز براى 
خلبانى پرداخت. به گفته خــودش، پيش آمد 
كه حتى يك ســال پدر و مادرش را نبيند. بعد 
از اينكه مدتــى از دوران آمــوزش و خلبانى او 
گذشــت، جنــگ شروع شــد و به همين دليل 
زياد بــه ازدواج فكر نمى كــرد. او جزو آخرين 
خلبان هايى بود كه ازدواج كــرد. بعد از ازدواج، 
همســر كاپيتان با او به شاهين شــهر اصفهان 
رفت و در خانه ســازمانى زندگى خــود را آغاز 
كردند؛ خانه اى كه 20 كيلومتر تا پايگاه فاصله

 داشت.

 چشم انتظاری ادامه دارد

ســرباز مى گويد: هــر روز صبــح خداحافظى 
مى كرديم و به پايگاه مى رفتيم. اگر به مأموريت 
اعزام مى شديم دوستانمان كه در پايگاه بودند، 
حضورى به خانواده هــا اطلاع مى دادند؛ به اين 
دليل كــه عمليات ها محرمانه بــود و نبايد در 
تلفن اعلام مى شد. مى گفتند كاپيتان به اهواز 
رفته است و 5 روز ديگر برمى گردد؛ البته گاهى 
اين 5 روز تا 30 روز طول مى كشيد و گاهى نيز 
برگشتى در كار نبود. خانواده هاى ما دائم راديو 
گوش مى دادند يا تلويزيون نگاه مى كردند تا از 
اتفاقات با خبر شــوند. حالا هم با توجه به اينكه 
من و همكارانم در امــداد هوايى فعاليت داريم؛ 
خانواده هايمان چشم انتظار هستند. گاهى فقط 

3روز در ماه خانواده مان را مى بينيم.

 فرود اولین بالگرد در حرم مطهر رضوی

كاپيتان ســرباز، اولين خلبانى بود كه هم زمان 
با مانــور امداد و نجــات، بالگرد امدادرســانى 
هلال احمر را در پد بالگرد حــرم مطهر رضوى 
فرود آورد. در واقع فرود اين پد بالگرد اضطرارى 
به صورت آزمايشى انجام شــد تا موقع حوادث 
احتمالى در محدوده حريم رضوى امدادرسانى 

لازم انجام گيرد.

در آن را نداشت، ادامه مى دهد: آن روز كارى از 
دستمان برنيامد. برگشتيم و به محلى ها اطلاع 
داديم كه مصدوم را به بــالاى قله منتقل كنند. 
 صبح براى انتقال مصدوم دوباره پرواز 
ها مصدوم را به ســر قله اى به نام 
«خِرســان» منتقل كرده بودند. مســير بسيار 
ناهموار بود و از بعدازظهــر روز قبل تا صبح روز 
بعد طول كشــيده بود تا مصدوم را به بالاى قله 

فرود روی لبه کوه

در نهايت بالگرد به سختى 
روى كوه فــرود آمد. به 
گفتــه كاپيتان ســرباز، 
چرخ جلو بالگــرد روى 
لبه كوه قرار داشــت و 
دو چرخ عقــب بالگرد 
روى هوا و دره اى بود 
 هزار پا ارتفاع 
داشــت. برنامــه 
زمان بنــدى اين 
بود كــه به دليل 

خطرنــاك  شــرايط 
15 ثانيه 
مصــدوم را بــه داخل 
بالگرد هدايت كنند، اما 
كار طبــق برنامه پيش 
نرفــت و كاپيتان نزديك 
دقيقه، بالگرد را در همان 
حالت و در شرايطى بسيار 

پر استرس نگه داشت.
وى اضافه مى كند: مصدوم 
را روى يك چوب كه مانند 

نردبــان بــود، بســته بودند و 
بالاخره به لطف خــدا از زمين بلند 

شديم و او را به بيمارســتان شهركرد 
رســانديم. وضعيــت مصــدوم اصــلا 
خوب نبــود و اگر امــداد هوايى صورت 
نمى گرفــت، قطعــا جانش را از دســت 

سرباز با توصيف سختى فراوان مأموريتها 

412، بلِ 412، بلِ 412 و ميل در هلال احمر دراختيار  205بلِ 205بلِ 205
داريم.

او ادامه مى دهد: 
ميــان  از 
خلبان هايــى 
كه از نيروهاى 
مســلح سپاه، 
نيروى دريايى، 
 . . و. نيــروز  هوا

تعقیب بالگرد با دوچرخه

سابقه فعاليت كاپيتان ســرباز به اين 
محــدود نمى شــود. او از دوران كودكى، اين 
اســتعداد را در خود احســاس كــرد. دوران 
دبيرســتان دوچرخه زيبا و جديدى داشت و از 
بس به دوچرخه اش علاقه مند بود، به جاى انبار، 
آن را روى فرش خانه نگهــدارى مى كرد و هر 
شب تا مى توانست دوچرخه را با دستمال تميز 
مى كرد يا به قول خودش برق مى انداخت. يك 
بار هنگام دوچرخه سوارى حول و حوش خيابان 
كوهسنگى، بالگردى در آســمان ديد و از 
همان جا تا فرودگاه، بالگرد را تعقيب كرد. 
كاپيتان ســرباز مى گويد: فرودگاه سابق، 

ســعيده آل ابراهيم - «مصدوم در ارتفــاع 11 هزار پا 
گرفتار شده بود. در شيب 80 درجه و 800 مترى سنگ 
قرار داشت. دما منهاى 10 درجه بود و اين كوه نورد در 
سرشاخه اى بود كه تندبادهاى عجيبى آن را فرا گرفته 
بود. از روز قبل در آن ارتفاع مانده بود. هر لحظه ممكن 
بود بر اثر خون ريزى، افت فشار يا سرماى زياد، جانش 
را از دست بدهد. امكانات خاص وينچ (دستگاه بكسل) 
نداشتيم. به دليل ارتفاع زياد و وزش باد شديد، ايستايى 
بالگرد خيلى سخت بود. ناچار بوديم براى نجات جان 
مصدوم، به جاى 100 درصد، 200 درصد ريســك كنيم. 
تنها راهى كه داشتيم اين بود كه مصدوم را به صورت 
معلق بين زمين و آســمان و از ارتفــاع 12 هزار پايى 

منتقل كنيم. اين كار ريسك زيادى داشت، اما چاره اى 
نداشتيم.»  اين جملات را محمدعلى سرباز مى گويد كه 
خلبان ارزياب ســازمان هواپيمايى كشورى در بخش 
بلِ 205 يا يو.اچ.وان است و 13 سالى مى شود كه كاپيتان 
عمليات هاى امداد و نجات هوايى در هلال احمر است. 
به گفته خودش، حساب تعداد عمليات هايى كه براى 
نجات جان انسان ها اعزام شده، از دستش رفته است.

سيل اين روزهاى سيستان و بلوچستان و امدادرسانى 
خلبانان بالگرد هلال احمر، بهانه اى شد تا با اين خلبان 
كهنه كار مشهدى از اولين روزهاى خلبانى اش تا امروز 
به گفت و گو بنشينيم. اوايل دى ماه 6 سال پيش بود كه 
يكى از اعضاى گروه هشت نفره كوه نوردى در ارتفاعات 

قله نايبند خراسان جنوبى، از ناحيه پا دچار شكستگى 
و در ارتفاع گرفتار شــد. تيم نجاتگر در محل حادثه 
حضور پيدا كرد، اما به دليل اينكه مســير صعب العبور 
بود، امكان انتقال مصدوم به زمين وجود نداشت. ضمن 
اينكه مصدوم يك روز در همان شرايط مانده بود. تنها 
راه نجات، امداد هوايى و البته در شــرايط سخت بود. 
سرباز مى گويد: تيم نجاتگرى كه نزديك مصدوم حضور 
داشت، او را فيكس(محكم) كرد. وزن بالگرد 13 تن و 
طول آن 26 متر بود؛ باوجوداين، وســيله را ايستا نگه 
داشتيم و مصدوم را با طناب دوبل راپل بالا كشيديم. 
مصدوم 80 متر با هليكوپتر فاصله داشت. او را تا ارتفاع 

12 هزار پا بالا برديم.

عمليات نجات بر فراز آسمان
روایتی از ۴۳ سال پرواز، همراه با مخاطرات خلبانی امداد و نجات هلال احمر


